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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Time in the narrative is one of the basic and inseparable components on the 

basis of which the course of the narrative proceeds, and by visualizing it in 

the story, one can understand how the structure of time and its importance 

in narratives. This issue has come to the attention of scholars in recent 

decades, with Gerard Genet, a French structuralist critic, as its predecessor. 

She distinguishes between text time and story time, and divides it into three 

parts as order, continuity, and frequency. In the present study, Ghazi Al-

Qasebi's novel Al-Janiyah has been studied and comparatively analyzed 

from the perspective of the components of narrative time, based on Gerard 

Genet's theory. One of the most important findings of this paper is that Ghazi 

Al-Qusaybi has been able to create a multi-layered story with an 

unprecedented theme by placing the narrative design on a non-linear 

structure and with the help of techniques such as sequence, continuity and 

frequency. These techniques have played important functions in the 

structure of the novel. Timelessness, with its two past and future states, has 

played an important role in introducing new characters in the story, getting 

to know their past, discovering the nature of relationships between 

characters, motivating the novel's events, and motivating the reader to 

follow future events. The category of continuity of time in various forms 

such as delay, omission, summary, and theatrical scene has also been 

effective in accelerating and slowing down events as well as expressing the 

ideology of the novel's characters. Single-axis frequency also has a high 

prevalence in this story compared to other types of frequencies. 
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 قراءة في البنية الزمنية في رواية "الجنية" لغازي القصيبي
 )بنار على نظریة الزمن لجیرار جینی.( 

  2تبار فيروزجائيو حسين تک  1قشلاقيجمال طالبي قره

 j.talebi@cfu.ac.irالإلکتروني:   الکاتب المسؤول: أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة فرهنگيان، تهران، إيران. البريد   1
 taktabar@qom.ac.irأستاذ مشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة  قم، قم، إيران. البريد الإلکتروني:   2

 الملخّص معلومات المقالة

والذي يتقدم وفقًا له خط سير الرواية. من  إن الزمان في السرد هو أحد المکونات الأساسية غير القابلة للفصل،   مةك  مقالة مح: نوع المادة
خلال تجسيد الزمن في القصة، يمکن تحقيق فهم أفضل لبنية الزمن وأهميته في الروايات القصصية. في العقود  
الأخيرة، جذب هذا الموضوع انتباه العديد من الباحثين، ومن بينهم جيرار جنيت، الناقد البنيوي الفرنسي. حيث 

ص وزمن القصة، ويقسمه إلى ثلاثة مکونات: النظام، الاستمرارية، والتکرار. تتناول هذه الدراسة، يميز بين زمن الن
وبأسلوب وصفي وتحليلي، نقد ومراجعة مکونات الزمنية السردية في رواية "الجنية" لغازي القصيبي استنادًا إلى  

ة، يمکن الإشارة إلى أن غازي القصيبي قد نظرية جيرار جنيت. من بين أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراس
خطي  غير  إطار  في  السرد  بنية  وضع  خلال  من  مسبوقة  غير  وبمواضيع  الطبقات  متعددة  قصة  خلق  من  تمکن 
واستخدام تقنيات مثل الترتيب، والاستمرارية، والتکرار. لقد لعبت هذه التقنيات أدوارًا رئيسية في تشکيل هيکل 

زمن من خلال حالتي النظر إلى الماضي والمستقبل كان له أهمية كبيرة في تقديم شخصيات الرواية.كما أن تعبير ال
جديدة، والتعرف على خلفياتهم، واكتشاف طبيعة تفاعلات الشخصيات، وتحريك مجريات الأحداث في القصة،  

بطرق متنوعة، بما في   مما يحفز القارئ على متابعة التطورات المقبلة. أيضًا، فإن مفهوم استمرارية الزمن يتجلى
ذلك التوقف، والحذف، والملخص، والمشاهد الدرامية، مما أثر على تسريع أو تباطؤ وتيرة الأحداث وتجسيد 
بأنواع   مقارنة  عالٍ  بانتشار  القصة  في هذه  الأحادي  التکرار  يتمتع  ذلك،  الشخصيات.وعلاوة على  أيديولوجيات 

 .ي وعمق المعنى في العملالتکرار الأخرى، مما يدل على التنوع السرد 

 2025مارس  9:  تاريخ الاستلام

 2025أبريل   30: تاريخ المراجعة

 2025 و يما 5:  تاريخ القبول

 2025يونيو  10:  تاريخ النشر

 :الكلمات الرئيسة

نظرية   السرد،  علم  المعا ة،  الرواية 

الزمل السردي، جيرار جنيت، ةازي  

 .الجنيةالقصيبي، رواية  

صص:     . ( 2)   2،  بحوث في النثر العرب «.  لغازي القصيبي   "الجنیة "قراءة في البنية الزمنية في رواية  (. » 1404. ) ، حسین فيروزجائي   تبار تک و    جماز ،    قشلاقي طالبي قره الاقتباس:  
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 « غازی قصیبیالجنيةدر رمان » یخوانش ساختار زمانمند
 )بر اسا  نظریه زمان ژرار ژن.( 

   2یتبار فیروزجائو حسین تک    1یقشلاققره  یجمال طالب

 j.talebi@cfu.ac.ir: انامهیرا ران، یتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ ،یعرب اتیگروه زبان وادب اریمسؤول: دانش سندهینو 1

 taktabar@qom.ac.ir: انامهیدانشگاه ق ، ق  ، ایران. را   ،یوعلوم انسان اتیدانشکده ادب ،یعرب اتیگروه زبان وادب اریدانش 2

 چکیده  طلاعات مقالها

. با رودی م شیبر اساا  آن پ  .یروا  ریاسا. که هط سا ریناپذیی و جدا  ی اسااسا ی هااز مؤلفه ی کی  .یزمان در روا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

. اف.یدسا.   ی داساتان  ی ها.یآن در روا  .یاز سااهتار زمان و اهم  ی به درك بهتر توانی تجساّ  زمان در داساتان، م

به  توانی جلب کرده اسا.، که از جمله آنها م  هوداز پژوهشاگران را به   ی اریمقوله توجه بسا  نیا  ر،یاه  ی هادر دهه

قا ل شاده و آن را به   زیزمان متن و زمان داساتان تما انیاشااره کرد. او م  ،ی فرانساو  ی ژرار ژن.، منتقد سااهتارگرا

 ی به نقد و بررساا  ،ی لیو تحل  ی فیتوصاا  کردی: نظ ، تداوم و بسااامد. پژوهش حاضاار با روکندی م   یسااه جزر تقساا

  نی تر. از مه پردازدی ژرار ژنا. م  هیانظر  ی بر مبناا  ی بیق ااا  ی « غاازالجنیةةدر رماان »  یی روا  ی منادنزماا  ی هاامؤلفاه

 ی در سااااهتار  .یق ااایبی با قرار دادن طرح روا  ی نکته اشااااره کرد که غاز  نیبه ا توانی جساااتار م  نیا ی هاافتهی

 ینیبا مضااام  هیچندلا ی داسااتانتداوم و بسااامد، توانسااته اساا.    ب،یچون ترت  یی هاکیتکن  ی ریو به کارگ  ی رهطیغ

با دو   ی شاایپراند. زمانکرده فایساااهتار رمان ا  ی ریگدر شااکل  ی دیکل ی هانقش  هاکیتکن  نیهلق کند. ا سااابقهی ب

  .ی آنان، کشان ماه  نهیشایبا پ  یی آشانا  د،یجد  ی ها.یشاخ ا ی در معرف یی بالا  .یاهم  نگرندهینگر و آحال. گذشاته

 ی تحولات آت  ی ریگیپ ی کرده و هواننده را برا فایحوادث داساتان ا  ریسا هب  ی بخشاو حرک.  ها.یتعامتت شاخ ا

 ،ی شایگوناگون از جمله درنگ، حذف، هتصاه و صاحنه نما  ی هابا شاکل  زی. مقوله تداوم زمان نکندی م  کیتحر

بساامد   ن،یمؤثر بوده اسا.. همنن  ها.یشاخ ا ی د ولوژیا  دنیکشا  ریسارع. حوادث و به ت او  ی کند ای  عیدر تسار

دهنده  امر نشاان  نیبرهوردار اسا. و ا یی رمان از گساترک بالا  نیانواع بساامد، در ا  گریبا د  ساهیدر مقا  حورمتک

 .اثر اس. یی و عمق معنا ی تیتنوع روا

 1403/ 12/ 19تاریخ دریافت: 

 1404/ 02/ 10تاریخ بازنگری:  

 1404/  02/ 15تاریخ پذیرش: 

 1404/ 03/  20تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

  هینظر ،ی شناس. ی رمان معاصر، روا

  ی ژرار ژن.، غاز ،یی زمان روا

 . الجنیةق یبی، رمان 

(.  2)   2 نثرپژوهی عربی،  «.   « غازی ق اایبی الجنیة در رمان »   ی هوانش ساااهتار زمانمند (. » 1404. ) ، حسااین ی  تبار فیروزجا  تک ، جمال و  ی قشااتق قره   ی طالب استتااد:  
 https://doi.org/10.22091/npa.2025.12526.1032.  65- 81صص:   
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 مقدّمه  (1

پردازان و پژوهشگران  رود که همواره مورد توجه نظریه به شمار می  شناسیهای روای. مان یکی از ابعاد اساسی در پژوهشز

می مواجه  زمان  نوع  دو  با  داستانی  هر  در  هواننده  اصولاأ  اس..  گرفته  قرار  داستان  تقویمی حوزه  زمان  یکی  شود؛ 

(chronologyاز آن »توالی واقعی رهدادها اس. که می از متن روایی استخراج ک( که منظور  )تایسن، توان آن را  رد« 

ها را از توان آنافتند و می ها عمتأ در آن اتفاق مید( و دیگری زمان روای. که »تسلسلی اس. که رویدا370ک:  1387

 توان یرهدادها اشاره دارد که م  یواقع  یبه توال  یمیزمان تقوبه عبارت دیگر  (.  145ک:  1380متن استنبا  کرد« )ایگلتون،  

در متن     یاشاره دارد که به طور مستق  ییدادهای به تسلسل رو  .یکه زمان روا  یکرد، در حال  استخراج  ییآن را از متن روا

های رولان بارت وکلود لوی استرو  اگر چه تکامل نظریة ژن. مدیون دیدگاه  و از آن قابل استنبا  هستند.  افتندیاتفاق م

شناسی بر  حدیّ که برهی از صاحبنظران حوزۀ روای.  توان پیشگام در این حوزه دانس.، تاباشد، اما او را به حقّ میمی

ترین بحث را در ذیل ناهمخوانی میان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده اس.« )لوته، اند که ژن. »جامعاین عقیده 

داستان های گوناگون زمان در روای.، به بررسی روابط زمانی بین  در نظریه »زمان روای.« با مطالعة شکل  (. او72ک:  1386

و زمان روایی پرداهته، و در حرک.ِ داستان از زمانِ تقویمی به زمان روایی، سه اصل نظ ، تداوم و بسامد را مطرح نمود 

از سوی دیگر باید توجه داش. که »روای. از طریق به ت ویر کشیدن وجوه  (.  3ک:  1396)ر.ك: بهرامیان و همکاران،  

(. به طور کلیّ آننه در داستان مدّ نظر 50ک:  1380آید« )لوید،  ای. به بیان در مییابد و زمان با روتجربه زمانی معنا می

نظریه    (. عل. تطبیق25ک:  1383شناسان اس. »ارتبا  میان حوادث داستان در یک زنجیره زمانی اس.« )تولان،  روای. 

روای. و نقل در یک متن نشان    سه مفهوم داستان،  رابطهگیری  شکل  کیفی.  این اس. کهها  تحلیل داستان  برژرار ژن.  

  داده شود. 

 بیان مسأله (1-1

ای و متافیزیکی، آکنده از تنوع زمانی اس.؛ حال و گذشته  و بوی شرقی، اسطوره   « اثر غازی ق یبی با رنگ الجنیةرمان »

العه این رمان های زمان روایی را به هوبی به کار گرفته اس.. هواننده با مطداستان تکنیک  نویسندهدر ه  تنیده شده و  

کند. ایفا می  داستانیابد که هر کدام کارکرد مهمی در ساهتار روایی  گانه زمان یعنی نظ ، تداوم و بسامد را میسطوح سه

را بر اسا  نظریه ژرار ژن. بررسی نموده  مورد اشاره  بر این اسا ، جستار حاضر تتک دارد ساهتار زمانمندی در رمان  

 :وبه سؤالات زیر پاس  دهد

 بر اسا  الگوی ژرار ژن. از چه شگردهای زمانی بهره برده اس.؟  "الجنیة"غازی ق یبی در رمان .1

 چه کارکردهایی را ایفا نموده اس.؟  "الجنیة"ساهتار زمان در رمان . 2

 پیشینه پژوهش (1-2

ها اشاره  عربی مورد اقبال پژوهشگران زیادی قرار گرفته اس. که به چند مورد از آن  هایبررسی مقوله زمان در داستان

 شود: می

ای باا عنوان »الزمن الروا ی فی روایاة رمااد الشااارق ( در مقاالاهک1396کبری روشااانفکر و فرشاااتاه آذرنیاا ) −

 تطابقکه عدم   اندهفتلواساینی ا عرج« به بررسای سااهتار زمان در این رمان پرداهته و به این نتیجه دسا. یا

نگر رخ داده اسا.. پریشای گذشاته و آیندهبین زمان روای. و زمان داساتان با اساتفاده از شاگردهای زمان
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بخشااای و دیرک حوادث در راساااتای برطرف نمودن  ابتکاربسااا. دیگر شاااگردهای زمان از جمله شااا 

 قرار گرفته اس..  نویسداستانضرباهنگ یکنواه. رمان مورد توجه 

نژاد و همکاران او ساای ساارع. روای. در رمان »الم ااابیح الزرق حنّا مینه« عنوان مقالة عبدالله رسااول»برر −

مجلاه ادب عربی اسااا. و نویسااانادگاان پس از واکااوی زماان روایا. در رماان  15( در شااامااره  ک1396)

مان متن به دور های بین زمان داساتان و زاند که صااحب رمان از ناهماهنگیمذکور به این نتیجه دسا. یافته

 گیری درس. از شگردهای زمان بوده اس..مانده اس. و این موفقی. او ناشی از بهره

( در پژوهشی به بررسی »هوانش نمود زمان در رمان سیدات القمر ک1400)  شطاهره جهانتاب و همکاران −

ر شاده و مؤلفان به مجله پژوهشانامه ادب عربی منتشا   21اند. این جساتار در شاماره  « پرداهتهیجوهة الحارث

نویس باا قرار دادن طرح روایا. بر سااااهتاار غیر هطی و باه کماک اناد کاه داساااتااناین نتیجاه دسااا. یاافتاه

 پریشی و سیتن ذهن توانسته اس. رمانی مدرن و چند لایه هلق نماید.هایی همنون زمانتکنیک

به بررساای »زمن الخطاب الروا ی بین البنیة والدلالة فی در پژوهشاای  (  ک1401رضااا آنسااته و همکارانش ) −

اند که ساااهتار در پایان به این نتیجه رساایدهاند. نویسااندگان  روایة الزمن الموحش لحیدر حیدر« پرداهته

ته و سن. را به هوبی نشان داده اس.. این مقاله در یای بوده و نزاع بین مدرنزمان در این رمان از نوع دایره

 مجله بحوث فی اللغة العربیة دانشگاه اصفهان منتشر شده اس.. 26شماره 

هایی صاورت گرفته اسا.، اما مقوله زمان در هینیک از آنها های غازی ق ایبی پژوهشدر ارتبا  با رمان −

 مورد بررسی واقع نشده اس.. برهی از این مطالعات به شرح زیر اس.:

نامه کارشااناساای ارشااد عیضااة بن محمد بن هضاار  ان پایان« عنوالروایة عند غازي القصةةیبيد اراسةةة  صةةیة» −

های او از منظر دینی،  ( در دانشااگاه أم القری سااعودی اساا. که به بررساای مضاامون رمان1424القرشاای )

 قومی و تاریخی پرداهته اس..

مجلاه  ( در  1436)  ی»قرارۀ فی عتباات روایاات غاازی الق ااایبی« عنوان مقاالاة ملحاة بنا. حمود نویحی الحرب −

دانشااکده ادبیات دانشااگاه شاااهزاده نورۀ بن. الرحمن اساا.. نویساانده در این مقاله به بررساای  در لیة حو

 های غازی ق یبی پرداهته اس..معناشناسی عناوین، طرح روی و پش. جلد و عبارات آغازین رمان

ه در مجله  « چاپ شااادالجنیةالنسةةةل اليمني في روایة  ( نیز در پژوهشااای با عنوان »2012شااارحبیل إبراهی  ) −

های زمان در این رمان پرداهته اسا..  نویسانده  دانشاکده ادبیات دانشاگاه المن اوره به بررسای برهی مقوله

 این مقاله تنها به مقوله ترتیب و بسامد زمانی پرداهته اس..

  بی تنها ترت و نه پردازدیرمان م  نیزمان در ا یهابه مقوله  یترطور جامعدر این اسا. که به   وجه امتیاز مقاله حاضار

  هی با تمرکز بر نظرو  پردازدیم  زین  اوماز مفهوم تد  یترقیعم لیبلکه به تحل دهد،یقرار م  یرا مورد بررساا  یو بسااامد زمان

مقاله  ن،یبر ا  عتوه. داساااتان دارد  .یآن بر سااااهتار و روا ریو نحوه ت ث یزمان  یهایدگینیپ نییدر تب  یژرار ژن.، ساااع

بر   یشااتریب  دیو ت ک پردازدیم  .یو زمان روا  یمیزمان تقو انیتعامل م  یبه بررساا  ،یلیو تحل  یفیتوصاا   یکردیبا رو  دیجد

دو مقوله  یبر رو  شاتریب  یابراه لیکه پژوهش شارحب  یدارد. در حال  دادهایرو  ریو سا   ها.یدو نوع زمان بر شاخ ا  نیا  ریت ث

 یهاتداوم و تنش  ،یشا یپراز کارکرد زمان  یتریتر و جز گساترده  یهالیشاامل تحلو مقاله کنونی  محدود متمرکز اسا.،

 . کندیکمک م .یدر روا دهینیپ  ییمعنا یهاهیلا  جادیدر داستان اس. که به ا یزمان
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 رمانخلاصه  (2

شود. های عربی به سختی پیدا میداستانی تخیلی از روابط انسان و جنّ اس. که نمونه مشابه آن در بین رمان  "الجنیة"رمان  

تها  آور:  رمان با سؤال حیرت  تها ا ري ة! هل أنت  الجنیةأي  ؟ )ای جنّ! آیا تو همان آزادی هستی؟  الجنیة! هل أنت ا رية؟! أي 

دردانی راوی از دوستانش به هاطر تدارك دیدن چندین کتاب درباره انس و  و ای آزادی! آیا تو همان جنّ هستی؟( و ق

(. رمان از بیس. و دو  7ا 11،  یشود )الق یبجنّ و چهار بی. از اشعار ابراهی  ناجی با مضمون جنّ و اساطیر هرافی آغاز می 

کند با درآمیختن هیال و ک مینظیر تت ف ل کوتاه و با عناوین عجیب و غریب تشکیل شده و غازی ق یبی با مهارتی ک 

هرافه و اسطوره و مراجعه به کتب و منابع علمی به. و شگفتی هواننده را برانگیزد. بر همین اسا ، او برای قهرمان داستان  

الضبیّع«    «ض.ض.ض»اس  عجیبی   اوّل »ضاری ضرغام  البته حوادث داستان نشان اس.انتخاب کرده اس. که حروف   .

و برگرفته از میراث قدیمی عرب اس..   «= زبان عربی  لغة الضاد»ام قهرمان بیهوده نبوده و نمادی از  دهد که انتخاب نمی

گردد و دکتر ضاری، شاغل در شرک. نف. آمریکایی آرامکو شخ ی. حوادث داستان به دهه هفتاد قرن بیست  برمی

یاف. نموده اس.، اما پس از چند ماه اصلی داستان اس. که از این شرک. بورسیه تح یلی در رشته مهندسی نف. در

 الجنيةپردازد. شناسی به تح یل میکند این رشته با طبع او سازگار نیس.، لذا تغییر رشته داده و در رشته انساناحسا  می

« ه  شخ ی. قنديش بل قنديشةشود، شخ ی. دوم و الجنّی با نام »« شناهته میعائشة قنديشة)پری( که در رمان به نام »

به عنوان نماد جنّ حوادث اصلی داستان را تشکیل   عائشةبا    انوم داستان اس. و ازدواج دکتر ضاری به عنوان نماد انسس

پردازد. دوگانة عل   های اداری آن میجوامع عربی از جمله پینیدگی   هایب دهد و نویسنده در لابتی آن به شرح عیمی

 شود. زیک به وفور در این رمان یاف. میی   حسّ و متافو جهل، هرافات و حقایق، اسطوره و هیال، عال

   "الجنية"در رمان   مندیزمان (3

بندی کرد.  ژرار ژن. منتقد ساهتارگرای فرانسوی، روای. را در سه سطح مختلن داستان، نقل یا روای. و روایتگری طبقه 

شود. وی سطح نقل یا  اند، بیان میاق افتادهاز دیدگاه او، در سطح داستان رویدادهای روای. شده به ترتیبی که واقعاأ اتف

نه ترتیب و توالی واقعی رویدادها؛ و در نهای. سطح روای. را همان گفتمان متن یا ترتیب رویدادها در متن می داند، 

(. ژن. در 122ک:  1395کند )شکری،  گویی برای مخاطبان معرفی میروایتگری را همان عمل روای. کردن و داستان

روایی به مس له ناسازگاری بین زمان داستان و زمان متن پرداهته و به سه نوع رابطة زمانی میان زمان داستان    بحث زمان

 وزمان متن قا ل اس.: 

 ( orderنظم و ترتیب )  (3-1

های مثتأ یک رمان )طرح اولیه  نخستین موضوع مورد توجه ژن. در روای. »شیوه ارا ه ترتیب زمانی رهدادها و کنش

«fibulaها( در یک داستان عینی )طرح روایی »ر نزد فرمالیس.« دsyuzhet  ،از نظر ژن.  87:  ک1383«( اس. )برتنس .)

تواند به گذشته تواند با رهدادها ه  زمان باشد، یعنی به صورت هطی و مستقی  و در زمان حال ارا ه شود و میروای. می

ساحتی سخن روایی  م توازن زمان رهدادهای داستانی با آرایش تک یا آینده برگردد. بنابراین »ترتیب زمان با توازن یا عد

ع و ناهماهنگی در نظ  ی(. ژن. »هرگونه در ه  ریختگی در ترتیب بیان وقا132:  ک1387پور، در ارتبا  اس.« )قاسمی

کنان،   « )ریمون کندنگر تقسی  مینگر و آینده داند و آن را به دو نوع کلّی گذشتهپریش میداستان و نظ  متن را زمان 
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گردد « زمان وقایع درون داستان به اوایل دهه هفتاد قرن بیست  برمیالجنیةمتنی رمان » (. بر پایه شواهد درون 66:  ک1387

عربستانی برآمد  که جوانان  مراکش  با کشور  آشنایی  در صدد  فار   دیگر کشورهای حاشیه هلیج  داستان  ندو  های  و 

 شکل گرف..   یو مشرق یمغرب عاشقانه

ا زمان ) پریشی گذشته الن  نوع زمان Analepsisنگر  این  از  (:  مثابة شگردپریشی که  به  پررنگ زمانی در داستان و  های 

ای در داستان ن پس از نقل رهدادهای سذری شدۀ متن اس.. گویی روای. به گذشته ، روای.ِ رهدادِ داستااس.حافظه متن  

آورند که  ای را به یاد می( که گذشتهexternal analepsisنگر بیرونی ) نگرها دو گونه هستند: گذشتهگردد. گذشته باز می

گیرد. شبیه زمانی  وای. اصلی را در برمیپیش از نقطه آغاز اولین روای. رخ داده اس. و دورۀ زمانی پیش از رویدادهای ر

ای را در یاد زنده ( که گذشته interna analepsisنگر درونی )ای ارا ه کند. گذشتهزمینهکه یک روای.، اطتعات پیش 

لین نگرانه تکرار، یا هارج از مکان مقرر برای اوکند که پس از نقطه آغاز اولین روای. رخ داده اس.، اما یا به طور پس می

نگرهای درونی داستان، »بازگش. به گذشته متن در داستان اس.. این (. وظیفه گذشته65ا 67مرتبه نقل شده اس. )همان:  

اند. فنون مدرن ها عبارتند از هرگونه تکرار وقایع که پیشتر در مکان گاهشمارانة مناسب هود روای. شده نگری گذشته 

 (.  91:  ک1382های داستان دید« )مارتین، نگاهها و پسوان در حذف تهای زمانی را میگذز آرام از ناپیوستگی 

بهره برده و در هر بازگشاااتی به گذشاااتاه دلیال وقوع برهی حوادث  شاااگرد« بارها از این الجنیةةق ااایبی در رمان »

  نگر در این رمان گاهی فرصاتی برای درنگ راوی در حکای. حوادث و بازهوانیپریشای گذشاتهشاود. زمانمشاخص می

نگر را به صااراح. از زبان راوی پریشاای گذشااتهکند. هوانندۀ داسااتان تعمّدی بودن زمانفراه  میرا  حوادث گذشااته  

فحاتِ  شانود: »می اسامَحوا لَ أهّا القُرّاء الكرِام أنْ أساتَيَ  مِن تَسالسالِ الأحداثِ وساوَ أفعلُ هذا أكثرَ من مرّةٍ في هذهِ الصاّ

ثُكم عن حَصاااايلتي من المَ  . عنادَماا دخلاتْ عاائشااااةُ حياام كااناتْ معرفتي بعااصِ الْن  تقتصرااااُ على التي لأحاد  علومااتِ عن الْن 

اَتْ في العقلیِن، الظااهرِ والبااطنِ، خلالَ الطفولاةِ... « )هواننادگاان گرامی! اجاازه دهیاد كااناتْ تادورُ في متمعي والتي رَساااا

ر این صافحات انجام هواه  داد تا اطتعات  را درباره جن با اندکی از تسالسال حوادث فاصاله بگیرم و این کار را بارها د

ام شااد شااناه. من از عال  جنّ محدود به چیزهایی بود که در جامعه  امشااما در میان بگذارم. وقتی عا شااه وارد زندگی

 (. 33وجود داش. و از کودکی در عقل ظاهر و باطن  رسوخ کرده بود...(  )ق یبی: 

و  کندینگر، روند حرک. حوادث را متوقن مگذشاااته  یشااا یپرزمان کیتکن یریکارگبهمقطع با  نیدر ا یبیق ااا 

نگر چندان کوتاه گذشاته  یشا یپرزمان  نیا ی. محدودۀ زماندهدیدربارۀ جن و ازدواج با عا شاه در گذشاته ارا ه م  یاطتعات

او در شرق و جنوب عربستان و   یهایژگیجن و و  یزندگ  یهامکان  یهف. صفحه از داستان را به بررس باأیو او تقر  س.ین

نگر به گذشاته یشا یپرزمان کیاز تکن  یبیمقطع، ق ا  نی(. در ا33اااا   40. )همان:  دهدیو حجاز اهت ااص م  یمرکز ینواح

که هارج از زمان حال  کندیاشاااره م یاتهبه گذشاا   سااندهینو  ،یرونیب  یشاا یپراسااتفاده کرده اساا.. در زمان  یرونیشااکل ب

را   دادهایو رو ها.یفه  بهتر شااخ اا   یبرا یسااازنهیزم  ،یجار  عیمعنادار از وقا یااساا. و با در نظر گرفتن فاصااله  .یروا

ضمن    سندهیبا توقن روند حرک. حوادث و ارا ه اطتعات مربو  به جن و ازدواج با عا شه، نو نجا،ی. در اآوردیفراه  م

 . کندیداستان کمک م یو فرهنگ یتیمتن، به کشن عمق شخ  یسازیغن
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رود. به عبارت پریشی، داستان با نوعی پرک به زمان آینده می(: دراین نوع زمانProlepsisنگر )پریشی آینده ب ا زمان

نگر نگرها نیز شامل آینده(. آینده 59:  ک 1382شود که بعداأ چه اتفاقی هواهد افتاد« )تودوروف،  یگر »از پیش گفته مید

 ( اس..  internal prolepsisنگر درونی )( و آینده externanl prolepsisبیرونی )

جایی که  ؛دار نمود یافته اسا.نگر به وضاوح در آغاز رمان و به طور مشاخص در صافحة بعد از اهپریشای آیندهزمان

؟« )ترجماه: ای پری! آزادی تو هساااتی؟ ای  جنیةة  ! هال أنا.ِ الحریاّةب؟! أیّتهاا الحبریاّةب! هال أنا.ِالجنیةةگویاد: »أیّتهاا  راوی می

کند محور گفتگوهای  رمان را به عنوان یک پیکرۀ کلّ پریشااای به هواننده کمک میآزادی! پری تو هساااتی؟(این زمان

( اساا. و شاااید الجنیةنویس همان پری )فهمد که آزادی مدّ نظر داسااتانلذا در پایان داسااتان، هواننده می  ،دریاف. کند

نگر اسا.، همان رابطة بین پری و آزادی اسا.؛ پری موجود نامر ی و نامحساو  و پریشای آیندهای که دالّ بر زمانرابطه

اسااتان باقی مانده اساا. و آزادی نیز مانند پری غیر قابل درك غیر قابل درك از سااوی انسااان اساا. و این تفکّر تا پایان د

 مانده اس.. سؤال مطرح شده در داستان حاکی از این اس. که پری طبق انتظار هواننده، نماد مستقی  آزادی اس..   

ه داسااتان توان در وجه نامگذاری هانوادۀ راوی به )ضاابیع( در مقدمنگر را بار دیگر میپریشاای آیندهمقوله زمان   

کناد علاّ. این ناامگاذاری را بعاداأ بیاان هواهاد کرد و عمتأ مقولاه انتظاار و توقّع برای هوانناده  متحظاه کرد کاه او اشااااره می

رساد:  شاود تا وجه تسامیه آن را بداند. انتظار هواننده برای فه  علّ. نامگذاری پس از چندین صافحه به پایان میمحقق می

حراء وساارتْ، وعندما  ما الساببُ يا بنَ الضابي» ةَ يا بن الضابيِ ً كان جدّو هذا طفلًا عندما نَسايتْه القافلةُ في الصاّ  ً اروِ القصاّ

بعةَ أيّامٍ تَنبّه الرّجالُ إلی فقدِه، وعادُوا أدراجَهم ص يََدوه في المواااِ  الذي كانتْ فيه القافلةُ. بحثَ رجالُ القافلةِ في المنَطقةِ أر

دوی، و...  بليااليهاا بلا جاَ بٍ  علی مادخالِ كهفٍ تُراااااُ  طفلًا تَبین أناّه جادا «  وعنادماا بادأوا يَفقادُون الأمالَ أبصرااااوا أنثی اااااَ

ی ارا در صاحرا رها کرد، بنه توپدر بزرگ  وقتی کاروان  )ترجمه: ابن ضابیع! علّ. چیسا.؟ ای ابن ضابیع داساتان را بگو.  

تند، اما در جایی که کاروان رهایش کرده بود، نیافتند. مردان و وقتی مردان متوجه شادند که او گ  شاده برگشا   بودن بیش

ای را در دهانة غاری ای نداشاا. و وقتی ناامید شاادند کفتار مادهکاروان چهار شاابانه روز او را جسااتجو کردند، اما فایده

ر اینجا علّ. نامگذاری (. د56ا57او پدر بزرگ توس.(.)ق یبی،    نددهد و اینجا بود که فهمیدرا شیر می یادیدند که بنه

فهمد که رساد و میدر ذهن هواننده روشان شاده و حسّ کنجکاوی او که از آغاز داساتان شاکل گرفته بود، به پایان می

نگر ترغیب هواننده برای دنبال پریشای آیندهزمان نویس از کاربسا. این)ضابیع( بنه کفتار ماده اسا.. شااید هدف داساتان

باشاد. فه  این جز یات هواننده را به درك . که )ضارغام الضابیع( شاخ ایّ. اصالی آن مینمودن جز یات داساتان اسا 

 دهد.داستان، هدف و فلسفه آن سوق می

 ( durationتداوم )  (3-2

دومین رابطة زمانی روای. در نظریه ژن. تداوم یا دیرک زمان اس. که به دنبال بررسی روابط بین گسترۀ زمان و رویداد 

تواند  پریشی ه  میگیرد. به اعتقاد ژن.، یک روای. بدون زمانۀ زمانی و حجمی از متن را در برمی اس. و اینکه چه باز

ت ثیرات   یا  یا کاهش سرع.(  تغییر ریت  روای. )شتاب  اما بدون  نیس. )یعقوبی،  امکان  ضرباهنگصورت پذیرد،  پذیر 

توان گسترک داد یا حذف کرد.  داستان را میدهد کدام رهدادها یا کارکردهای  (. تداوم روای. نشان می303:  ک1391

هایی را یاف. که در چه مواردی داستان را با شرح دقیق و بیشتری باید آورد، کجا ها و ضابطهتوان قاعده تا حدودی می

 کند: (. ژن. چهار حال. را برای تداوم بیان می317: 1389شود )احمدی، گیرد و کجا آرام میگویی سرع. میق ه
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 درنگ توصیفی  (3-2-1

و »در این حال. زمان   درنگ یا وقفه، تکنیک توقن زمان به منظور توصین یک شیر یا ت مّل در یک ت ویری اس.

تفسیر می یا  باز می سخن صرف توصین  از حرک.  داستان  نمی شود. زمان  واقع هیچ کنشی صورت  به  و  پذیرد« ایستد 

به کار گرفته شده اس.. اول، توصیفی   در راستای دو مس له  الجنیة در رمان    این سازوکار  (.7ک:  1398)نوروزی و معروف،  

رهدادهای داستان حرک.    اایستد. دوم، توصیفی که همسو بکه روای. در آن ایستا شده و ه  زمان، زمان نیز از حرک. می

توان این برای شکل اول میحضور پررنگی دارد. اما    الجنیةگردد. شکل دوم در رمان  نموده و زمان روایی متوقن نمی

تَظهر في صورةِ امرأةٍ فائقةِ الْمال، تَسدل عليها ثوباً أبيض ناصعاً، وذاتَ قوامٍ مقطع را به عنوان مثال از زبان راوی آورد: »

وفي حالاتٍ    رشيقٍ جميلٍ، وزينةٍ تُلبُ الألبابَ، وتَقفُ في الطريقِ فتعتَضُ سبيلَ المارّة، وتَُتفي حال حُصوبا علی بُغيتها،

َِ وابَلِ  الشّديدينِ، ولا يكادُ المرءُ   جنية  أخری تظهرُ في صورةِ  عر في سائر أجزاءِ جسدِها، وتَبعثُ علی الْو مَكسوّةٍ بالشَّ

جلینِ  العاده زیباروی با پیراهن سفید درهشنده و  « )ترجمه: در شمایل زنی فوق يقتَبُ منها حتّی يَظهر له ظلفاها مكانَ الر 

اک پنهان  ایستد و به محض رسیدن به هواستهاندام و زیور آلات دلفریب ظاهر شده و سر راه رهگذران میهوک  هیکلی

شود. گاهی ه  در شکل پری که اعضای بدنش با مو پوشیده شده اس.، ظاهر شده و باعث تر  و وحش. زیادی می

(. این توصین در  97ا98)ق یبی:    شود(. می  نمایان  پاهایش در قسم.  س  گردد  انسان به او نزدیک می  همین کهشود و  می

بدان پرداهته اس..   الثقافة الشعبیة المغربیةلابتی سخن راوی از زندگی )قندیشة( ذکر شده، که محمد ادیوان در کتاب  

و شود در این توصین سیر رهدادها و زمان روایی از حرک. ایستاده و تغییری در وجود زمان  همننان که متحظه می

رسد هدف از این توصین جنبة تز ینی تقبیحی داشته باشد؛ برای اینکه توصین پری در شود. به نظر میمکان دیده نمی 

کند که تر  و  دهد و در حال. دوم او را به بدترین شکل توصین میحال. اوّل اوج زیبایی و جذابی. او را نشان می

 شود.  اعث جذب بیشتر هواننده و افزایش هیجان او میانگیزد. این تناقض ب اک را بر میاضطراب بیننده 

توان این مقطع از رمان را از زبان راوی در توصااین دهتر زیبارویی به نام )آبی( نقل کرد:  اما برای شااکل دوّم، می

ها،  » عرُها الأشاقرُ علی خَصراِ ويَلمُ  في عَينيها الَْضرااوتیِن بَريقُ  كانتْ آبي فتاةً خارقةَ الَْمالِ. كانتْ اَشاوقةَ القِوام، يَنهدلُ شاَ

روی   بوراندامی بود که موهای  هوک  العاده زیبا و  « )ترجمه: آبی دهتر فوق الذّكاءِ. بدأتِ العِلاقةُ بيننا أكاديميةً خالصةً...

 یک رابطه دانشاااگاهیتنها رابطة ما در آغاز درهشاااید.  می سااابز رنگش کمرک آویزان بود و برق ذکاوت در چشااامان

زمان روای. را که ای (. این توصااین تز ینی، حرک. روای. را کند کرده اساا.، اما نه به گونه163بود(. )همان:  محض

متوقن کرده باشاد. بلکه با رشاد حرک. زمان همساو شاده و باعث پویایی آن شاده اسا.. و شااید این امر نشاان دهنده این 

های مطوّل در رمان هود دوری جساته اسا.؛ آننه اه نیاز از توصایناسا. که ق ایبی با واساطه قرار دادن راوی، حتیّ به گ

راوی در این مقام ذکر کرده اسا. نیازمند توصاین طولانی اسا.، اما ق ایبی از زبان راوی به وصان مخت ار بسانده کرده  

مجازی ای که گاهی علیرغ  جذابی. و جمتت اساا. تا به روند رهدادها ساارع. ببخشااد و داسااتان را در ذهن هواننده

 شود، همننان درگیر رهدادها نماید. بخش از توصین طولانی هسته میالهام

 حذف (3-2-2

ای در زمان سخن نداشته باشد و این  عامل مهمی در سرع. زمان بوده و »حالتی اس. که در آن زمان داستانی هیچ قرینه

بروز یافته  الجنیةسیاری از ف ول رمان (. حذف در ب60: ک1382روف، ویعنی کنار گذاشتن کامل یک دوره زمانی« )تود 
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شود،  منتهی می  ن و شوهرتوان آن را در قالب حذف آشکار و ضمنی مشاهده کرد. در بخشی از داستان که به جدایی زو می

بعدَ عشِر سنواتٍ وبضعةِ أشهر أفْضتْ طفلةُ محمدٍ الأولی إلی والدِها  راوی با کاربس. حذف صریح بدان پرداهته اس.: »

« )ترجمه: پس از ده سال و چند ماه، بنة اول محمد، رازی را برای پدرک بازگو کرد و باعث شد   جعلهُ يُطلّقُ زوجتَهبسرر 

(. راوی در این مقطع از رمان به صراح. مدّت زمان حذف شده را ده سال و  94پدر همسرک را طتق دهد(. )ق یبی:  

را به هاطر عدم اهمیّ. آن حذف کرده اس.. راوی اگر جز یات این    چند ماه اعتم کرده و همه حوادث این برهة زمانی

شد. حذف ضمنی نیز به شکل واضحی در رمان  کرد شتاب و انسجام لازم از داستان گرفته میده سال و اندی را نقل می

لبی متتشی شده وارد حضور دارد؛ به ویژه اینکه زمان گاهی در دایرۀ ساهتار منطقی و پیوستار آن و گاهی ه  در قا  الجنیة

شود به دلیل اهتتف زمان در عال  انس و جنّ، راوی از تکنیک حذف  شود. وقتی در رمان از عال  جنّ صحب. میمی

می بهره  از شخ ی.ضمنی  یکی  زبان  از  او  میگیرد.  »ها  مُستُنسٍ  گوید:  جِنّي  مرتبةِ  إلی  للوصولِ  رحلتي  بدأتُ  نعم، 

« )ترجمه: آری! سفر هود را برای ةِ النوعِ البشري. قضيتُ هناو سَنواتٍ طَويلةٍ بمقاييسكم...بالالتحاِ  ببوليتكنيک لدراس

(. راوی در حذف 73تکنیک جه. مطالعه نوع انسان آغاز کردم(.  )ق یبی:  لی  رسیدن به مرتبة جنّ مهربان با پیوستن به پ

بعدَ شهرٍ كاملٍ من الرقصِ علی حافّةِ اباويةِ، گوید: »می  گیرد. اوزمان، عن ر زبان را به شکل مبه  وغبارآلودی به کار می

« )ترجمه: پس از یک ماه رقص بر لبه پرتگاه، ت می  گرفت  هودم را در معرکة  قرّرتُ أن ألقی بنفسي في خِضم  المَوهولِ 

ه اس.؛ برای اینکه کشن  آمیز، حذف را به شکل ضمنی بیان کرد( و با این زبان ابهام51ای داهل کن (. )همان:  ناشناهته

این حذف وظیفه هواننده اس. و این مهارت راوی در توسعه نقش هواننده و مشارک. او در هوانش داستان نقش مهمی  

  کند. ایفا می

 گویی خلاصه  (3-2-3

نی  بخشد، بدین معنا که در آن »سرع. از راه ایجاد ایجاز متیکی دیگر از عواملی اس. که به حوادث داستان سرع. می 

:  ک1389شود« )احمدی،  های اصلی آن هتصه مییابد، یک دوره داستانی معین در بیان کوتاهی از مشخ هافزایش می

(. این تکنیک زمانی در ف ل موسوم به »تاریخی مع النسار« نمود یافته اس.. راوی، حوادث و رهدادهای دانشگاه را 320

ها نیاز ها صفحه برای پرداهتن بدانیادی در آنجا رخ داده بود که دهبسیار هتصه بیان کرده اس.، در حالیکه حوادث ز

ها عبور کرده و تنها به بیان چند بخش کوتاه در قالب هاطرات هود در دانشگاه بسنده  اس.. اما، راوی به سرع. از آن

« اس.:  يمکرده  الغريبةَ  وقائعِها  لكم  أروي  التي  القصّةَ  حَدثتُ  عندما  النساءِ  م   باختصارٍ شديدٍ تاریَي  يُسوّلَ  أن  « كنُ 

کن ، ممکن اس. هیلی کوتاه ثب. )ترجمه: تاری  من با زنان وقتی حوادث عجیب داستانی را که اتفاق افتاده اس. نقل می

شود و راوی در  (. تکنیک هتصه، بر اسا  میزان اهمیّ. حوادث، گاهی طولانی و گاهی کوتاه می45شود(. )ق یبی:  

کند تا ع ارۀ رهدادهای مه  را ارا ه شی میوپافزایند، چش  ادث از اتفاقاتی که چیزی به داستان نمی راستای تسریع حو

بین جوانان کشورهای حاشیه    ایهای عاشقانهبینی  داستانمی  از این روکند و هواننده را از یکنواهتی و متل دور کند.  

التاريخِ نشُتْ قصصُ حبر مشرقيةٍ مغربيةٍ    لكمنذُ ذکند: »هلیج فار  و دهتران مراکشی را با این روای. کوتاه هتصه می

ال أما  مُساويةً.  هايةً  انتهی  ما  هايةً سعيدةً، ومنها  انتهی  ما  القصصِ  مِن هذهِ  . وربّما عَشراتُ الآلاَ.  َِ بالآلا غالبيةُ تُعدّ 

َِ فی قَصصِ الحب  في كلّ زمانٍ ومكانٍ: لقاءُ فرغبةُ فعشقُ فمللُ ففراُ   النَّمطِ المُلو « )از آن  العظمی منها فلم تَُرجْ عن 
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ها پایان هوک و برهی شکل گرف.. برهی از این داستان  یو مشرق  یعاشقانه مغرب  ها هزار داستانتاری ، هزاران و شاید ده

های عاشقانه در هر زمان و مکانی هارج نشد:  ها از شکل مرسوم داستانداشته اس.. اما اغلب این داستانسرانجام تراژیکی  

بیشتر در    الجنیة (. نکته حا ز اهمیّ. این اس. که تکنیک هتصه در رمان  25دیدار، شور، عشق، متل و جدایی(. )همان:  

کند و ها را هتصه میآورد، آنث گذشته را به یاد مینگر آمده اس. و راوی وقتی حوادپریشی گذشته چارچوب زمان

کند تا اطتعات در ذهن هواننده تقوی. شود. به عنوان مثال، ضرغام  هایی را که در طول روای. بوجود آمده، پر میشکاف

شاهدُ أكثرَ من ثلاثةِ  كنّا نلتقي في دُورِ السينما، نُ کند: »الزهرار گذرانده، بدین شکل بازگو می  هچهار روزی را که با فاطم

نذُ اليومِ الثانِّ أفلامٍ في اليومِ والليلةِ. كنّا نَلتقي فِي المَطاعمِ، نُكلُ أكثرَ من خََسِ وجباتٍ في اليومِ والليلةِ... فقد تَحوّلَ الكلامُ م

های سینما همدیگر  « )در سالن أيّامٍ...  إلی الزواجِ والمستقبلُ الذي يَنتظرُنا بعدَه... هذهِ خلاصةُ العِلاقة التی مَنحتني في أربعةِ 

گذاشتی  و در ها با ه  قرار میدر رستوران   کردی .تماشا میروز بیش از سه فیل  را  کردی  و در یک شبانهرا متقات می

هوردی ... از روز دوم، صحب. از ازدواج و آینده مورد انتظارمان پیش کشیده  روز بیش از پنج وعده غذا مییک شبانه

(. راوی با این شرح مخت ر توانسته اس. ت ویر غیر  49شد... این هتصة رابطه او با من در این چهار روز بود(. )همان:  

های غیر  ها و صف.( به هواننده ارا ه کند؛ او یک پری اس. که عادتضرةام فاطمة الزهراءای از معشوقه هود )مترقبه

های انسانی همنون عشق، ازدواج، هوردن و آشامیدن و رفتن به سینما .انسانی دارد، در حالیکه در هتصه مذکور صف 

کند تا حقایق بیشتری  و... را برای او به ت ویرکشیده شده اس. و با این اوصاف هواننده را غافلگیر نموده و او را ترغیب می

 از این شخ یات در صفحات آتی به دس. آورد.  

دارد و ای که چندان اهمیتی در داسااتان ندارند، پرده برمیحاشاایه  هایتکنیک هتصااه، گاهی از برهی شااخ اای.

شانود، این گونه درباره او و دهد. وقتی راوی داساتان هبر فوت پدرک را میزندگی گذشاتة راوی و هانوادۀ او را نشاان می

حَروَ كلَّ  لكالتّعليمِ، وم  ذكان أبي رَجلًا عِصاامياً ص ينلْ ساوی قساطَ محدودٍ من  گوید: »اک به اهت اار ساخن میهانواده

الحروِ علی تَعليمِ أولادِه جميعااً. عناد وفااتاهِ كاان مااجاد قاد أهى دراسااااتاَه الْاامعياةَ في الاقتصااااادِ، وحااماد في الزراعاةِ، وكاانتْ  

علی أنْ نَتَعلّم،  سااندس في الساانةِ الثانية في كليةِ المعلمات. وكانت الوالدةُ، علی اااالةِ حظّها من التعليمِ، لا تقلا حرصاااً منه

وكان في المنزلِ، دوماً، جوٌّ من ابدوءِ يسااعدُ علی الدراساةِ. كانت العلاقةُ بیَن أبي وأمّي من نوعٍ غريبٍ: علی الساطِ  ص تكنْ  

ای بود که سااواد چندانی نداشاا.  « )ترجمه: پدرم مرد هود ساااهته دلائلَ تشاایُر إلی عمقِ الحب  الذي ربطَ بينهمايا هناو أ

ورزید. در زمان مرگش، ماجد تح اایتت دانشااگاهی هود را ولی با وجود آن به تعلی  همه فرزندانش اهتمام زیادی می

در رشاتة اقت ااد و حامد در رشاتة کشااورزی به پایان رساانده بودند و ساند  ه  دانشاجوی ساال دوم تربی. معل  بود. مادر 

ک و تعلی  ما حساّا  نبود و فضاای آرام هانه همواره به تح ایل ما نیز علیرغ  ساواد اندکش کمتر از پدر نساب. به آموز

  ا200شااان نبود( )همان:  ای که، هیچ نشااانی از عمق عشااق در بینکرد. رابطة پدر و مادرم عجیب بود: به اندازهکمک می

زان تح ایتت، (. با این شارح مخت ار از هانواده راوی، هواننده داساتان به یک شاناه. اجمالی از اعضاای آن، می199

ها به ها ثانوی هسااتند اما پرداهتن به آنرسااد و با وجود آن که این شااخ اای.شااغل و حتّی نوع رابطة بین پدر و مادر می

 کند.نوعی در فریب هواننده نسب. به فه  حقیق. حوادث رمان کمک می



 1404 ،2، شماره 2نثرپژوهی عربی، دوره  76

 

 صحنه نمایشی  (3-2-4

تم  ،صحنه با  مه   رهدادهای  معنا که  بدین  اس.؛  مقابل حذف  مینقطه  نقل  جز یاتش  روایی، ام  تکنیک  این  در  شود. 

دهد و آن  شود که به مقاطع داستان جنبه نمایشی میرنگی دارد و رهدادها بدون دهال. او نقل میگو حضور ک  داستان

دارد و غالبا در قالب دیالوگ بین    الجنیةهای نمایشی حضور قابل توجهی در رمان  کند. صحنهرا از نقل صِرف هارج می

قالتْ »حبيبةً«   "فطومًُ"قلتُ: کنی : »کند. به عنوان مثال مقطع زیر را بازگو میهای دیگر نمود پیدا میراوی و شخ ی.

«.   كأشياءُ كثیرةُ غیُر عاديةٍ في علاقتنِا«. قالتْ: »بكل  تُكيدٍ أنا أحبّک حبّاً غیَر عادي وأعتقدُ أنّ   كقلتُ: »هنا تُبادلُني الحبَّ

يُ  ولكنّي أتحدّثُ عن أشياءَ غیِر الحبِ«. قالتْ: »غیر الحب   هل يُوجدُ شيء غیَر الحبّ  ماذا تقصدُ « قلتُ: »هذا صح

الزوجاتِ«. قالتْ: »شعورُ  أنِّّ زوجُ كبقيةِ الأزواجِ، ولا أشعرُ أنّک زوجةُ كبقيةِ  أنِّّ لا أشعرُ  أنا   كقلتُ: »أقصدُ  في محلّهِ. 

«. قالتْ:    ك، وأرجُو أنّ حبّاً يفوُ  حبَّ أیّ زوجةٍ   كأحبّ  تُحبّني حبّاً يفوُ  حبَّ أی زوجٍ«. »قلتُ: فطومً لا أتحدّثُ عن الحب 

أفهمُ  أنا لا  تتحدثُ   َِ ك»عمّاذا  النقاطَ علی الحرو قلتُ: »حسنًُ حسنًُ سوَ أاُ   فطوم! گف.:  «.  )ترجمه: گفت :   »

گف.: قطعا عشق من نسب. به تو فراتر از عشق معمولی    ی غیر عادی زیادی در رابطة ما وجود دارد.عزیزم! گفت : چیزها

کن . گف.: غیر از عشق؟ ورزی. گفت : درس. اس. اما از مسا ل غیر عشق صحب. میاس. و معتقدم تو به من عشق می

کن  من مثل بقیه آقایان  آیا چیزی جز عشق ه  وجود دارد؟ منظورت چیس.؟ گفت : منظورم این اس. که من احسا  نمی

ها هستی. گف.: احسا  تو جای هود. من تو را بیش از هر هان  دیگری دوس. دارم و هواهش و ه  مثل بقیه هان و ت

حرف  ه چیزیکن . گف.: پس از چکن  مرا فراتر از بقیه آقایان دوس. داشته باشی. گفت : فطوم! از عشق صحب. نمی می

(.  143( )همان:  کامت شفاف توضیح هواه  دادیار هوب.  فهم . گفت : بسیار هوب! بسنمی  های. راحرفزنی؟ من  می

چرا که با  ؛  کند های داستان لمس میهواننده در این مقطع تکنیک صحنه نمایشی را به وضوح در گفتگوهای شخ ی.

با هوانی راوی در گفتگو  گذارد و او به ذهن تمام جز یاتش آن را نقل کرده اس. و این امر ت ثیر زیادی در هواننده می

پردازد. این صحنه نمایشی که بخش کوتاهی از آن را نقل کردی  حدود چهار صفحه از رمان را  ها نیز میدیگر شخ ی. 

شود و در نهای.، به هود اهت اص داده و عمتأ به نمایش ت ثیرگذاری تبدیل شده اس. که در حضور تماشاگران اجرا می

 شود.   یپایان تراژدیکی داشته و به جدایی زوجین هت  م

های دهد. در دیالوگهای گفتگو کننده را انعکا  می، گاهی اید ولوژی شاخ ای.الجنیةصاحنه نمایشای در رمان  

هذا ما يبدُو. أ گردد: »ابتسا َ قندیشب بدورهِ و قالَ: »بین قندیش و راوی )ضارغام( تفاوت اید ولوژیک این دو مشاخص می

َُ والعااداتُ عناد الْنسِ،...بعادَ أنْ    فَلْنعاُدْ إلی الِامجِ. الِنالكليس كذ امجُ الثاالثُ محورُه القوانیُن الْنسااااياةُ، والرابُ  العُر

اجتزتُ هذهِ الِامجِ كلَّها أصابحتُ مساتعداً لدخولِ الامتحانِ... بعد الامتحانِ ... ظفرتُ بدرجةٍ جنّيٍ مساتُنسٍ م  مرتبةِ 

َِ الأولی وتباادل الأطروحاة م  جاامعااتِ العااص    ي الْنّي... قاال: بقياتْ المرحلاةُ الأخیرةُ قبالَ انطلاقي إلی عاالمكِم وهالشراااا

حفظُ الوصاايا العشراِ في التعاملِ م  بني آدم. قلتُ بلهفةٍ لن أساتطْ  إخفاءَها: ما هي هذه الوصاايا  ... قالَ قنديش: ساُلتِ  

َُ جدّاً ... وأااااا فتْ الْالةُ أنّ الْنَّ لا یَبّونَ زيارةَ الْزائرِ خوفاً من  الْالةُ هذا الساااؤالِ وكان جوااُا أنّ المغربَ بلدُ مضااايا

الشاااااهقااتِ الحاارقااتِ المِقااتِ المرعاداتِ، ولا یَبّون زياارةَ موريتاانياا حياث يُوجادُ مليون شاااااعرٍ يقتلون الْنسَ والْنَ قتلًا 

ی أمنِ الدولةِ، ويصااعبُ عليهم زِيارةُ العراِ  بُشااعارهم. ويتونبّونَ زيارةَ مصرااَ حتّی لا تعتقلَهم المَابراتُ بتهمةِ التآمرِ عل
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ياحِ  هم اللبنانيونَ مصَّ الليمونِ كما يفعلون بالساااا ...« )ترجمه:  حتّی لا يدفنونَ في مقابرَ جماعيةٍ، ويتونبونَ لبنانَ حتی لا يَمصاااّ

. محور برنامه سااوم درباره  هارسااد. آیا این طور نیساا.. برگردی  به برنامهقندیش به نوبه هود هندید و گف.: به نظر می

ها را گذراندم، آماده ورود به قوانین انسای اسا. و برنامه چهارم درباره عرف و عادات انس... پس از اینکه همه این برنامه

های عال  جنّ مبادله ام با دانشااگاهامتحان شاادم... پس از امتحان... رتبه جنّ مهربان را با نمره ممتاز کسااب کردم و رساااله

های دهگانه در رفتار و . گف.: قبل از رفتن  به جهان شاما، تنها مرحله پایانی امتحان باقی مانده بود، که حفظ وصای.شاد..

ها چیسا.؟ قندیش جواب داد: پاس  آدم بود. با غ  و حسارتی که هرگز قابل کتمان نبود، گفت : این وصای.برهورد با بنی

ها به هاطر  نوازی اسا.... هاله افزود: جند که مراکش کشاور هیلی مهماناین ساؤال را از هاله پرسایدم و جوابش این بو

ها شااعر در موریتانیا با افروز و برق زننده دوسا. ندارند به الجزا ر بروند. همننین از اینکه ملیونهای آتشتر  از بلندی

گیری توساط نیروهای اطتعاتی م ار کشاند،دوسا. ندارند بدانجا بروند. باز آنها از تر  دساتاشاعارشاان انس و جنّ را می

ترساند  به اتهام توط ه بر علیه امنی. ملی م ار از سافر به آنجا هرا  دارند. برای جنّیان سافر به عراق ساخ. اسا.؛ چون می

هاا مثال لیمو آنهاا را بمکناد از رفتن باه آنجاا دوری جمعی دفن شاااوناد. آنهاا حتّی از تر  اینکاه لبناانیدر گورهاای دساااتاه

(. ق ااایبی در این صاااحنه داساااتانی اید ولوژی  74ااااااا 76دهند(.)ق ااایبی:  ها انجام میجهانگرد، کاری که با جویندمی

کند. اید ولوژی شاخ ای. قندیش جنّی با اید ولوژی ضارغام إنسای که با قندیش گفتگو های مختلن را بیان میشاخ ای.

های هودک را به صاورت غیر  نمایشای دیدگاه کند متفاوت اسا.. نکته حا ز اهمیّ. این اسا. که ق ایبی با این صاحنهمی

های جمعی در عراق، مسااتقی  نسااب. به کشااورهای عربی از جمله هفقان ساایاساای در آنها، شااکنجه در م اار، گورسااتان

 کند. کشی و سور استفاده در لبنان و... را بیان میبهره

 ( frequencyبسامد )  (3-3

نام دارد که بررسی میان دفعات وقوع یک  در زمان روایی مورد بررسی قرار می  ای که ژن.سومین مؤلفه  دهد، بسامد 

رهداد و تعداد دفعات بیان این حادثه و رهدادها در متن اس. که در قالب کلماتی مانند »یک ماه، یک صفحه« به پرسش 

های منفرد، مکرر ی مختلفی همنون »نقلها بسامد گونه (.  Genette, 1983: 113دهد )»چند وق.؟ کی به کی؟« پاس  می

 زمان متن از نظر بسامد، شامل سه حال. زیر اس.: ( دارد. 93ک: ص 1402و تکرار شونده« )نظری، 

در آن یک سخن روایی واحد، »  کهترین نوع روای. عبارت اس.  الن ا بسامد مفرد )روای. تک محور(: به عنوان رایج

(. این نوع بسامد در متون داستانی کاربرد بیشتری دارد و داستان  60ک: 1382وروف، تود« )کندرهداد واحدی را بیان می

 رو   از اینبیند.  کند و ضرورتی برای تکرار آن نمی و راوی بر ه  منطبق هستند؛ یعنی راوی یک رهدادی را روای. می

  الجنیة بسیار هوب بسامد مفرد در رمان  های  شود. از نمونهزمان در اینجا به دلیل عدم تکرار روای. رهداد، تکرار نمی 

اک صحب. کرده  توان به دیدار راوی )ضرغام( با پروفسور ماری هدسون اشاره کرد که با او از وجود پری در زندگی می

 ای نیز که در ف ل )زوجتی (. این رهداد تنها یکبار در رمان اتفاق افتاده اس. و حوادث متفرقه55ا 66اس. )ر.ك: ق یبی،  
های مستقل از پری پرداهته اس.. اما زمینه  نمایان شده، یک بار بیشتر تکرار نگشته اس.؛ برای اینکه بیشتر به داستان  (جنیة

 هایی که راوی برای پری هواهد نوش.، مهیا ساهته اس.. را برای حوادث بعدی از جمله نامه

های روایی افتاده، چندبار نقل شود که یکی از شیوه  ای که یک بار اتفاقب ا بسامد مکرّر )روای. چند محور(: یعنی حادثه

های روایی مه  در ادبیات مدرن این روک »یکی از شیوه(.  146:  ک1380مه  در ادبیات مدرن اس. )ر.ك: ایگلتون،  
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این نوع بسامد در برهی ف ول رمان وجود (.  80ک:  1386تری ه  وجود دارد« )لوته،  های بسیار قدیمی اس.. گرچه نمونه

دیدگاه  در  تغییر  با  رهدادی  روای.  که  شکل  بدین  میدارد،  تکرار  نظرات،  نقطه  و  از ها  برهی  مثال،  عنوان  به  شود. 

ها بوجود  ها و ماهی. موقعی.شود، اما تغییراتی در دیدگاه رهدادهای موجود در ف ل هشت ، در ف ل یازده  ه  تکرار می

شود  های مشابهی را شامل میافتد و موقعی.ا پری نیز بیش از یکبار اتفاق مینگاری ب(. نامه85ا 115آید )ر.ك: الق یبی:  می

(. شاید هدف از این سبک در رمان، ت کید بر رهدادها در ذهن هواننده و برقراری ارتبا  مستمر بین او 105ا118)همان:  

کند که بسامد بازگو را عملیاتی میگری باشد. چون اوس.  و داستان اس.، به ویژه اینکه اگر راوی آگاهی حاک  بر روای. 

کند. در ها اضافاتی را اقتضا میکند، بلکه ماهی. موقعی.و البته این بدان معنا نیس. که تکرار چیزی به رمان اضافه نمی

آن اس. بینی  که در نامه اوّل وجود ندارد و آن ت می  به ادامه رابطه یا اتمام  نامه دومّی که راوی فرستاده اس. اضافاتی می

 (.  118)همان: 

شود )ر.ك: همان:  ای که چندین بار اتفاق افتاده، تنها یک بار روای.  ج ا بسامد بازگو )روای. تکرار شونده(: یعنی حادثه

گوید: »أصبح.ْ حیاتی عَذاباأ یتکرّرب مع ی میوبهترین شاهد برای این نوع بسامد اس.. را  الجنیة (. ف ل پانزده  رمان  146

 ویتجدَّدب مع کلِّ لیلةٍ... ابتلعب کلَّ حبةٍ کلّ یومٍ وسوف تعودب طبیعیاأ« )زندگی به عذابی تبدیل شده اس. که هر روز  کلِّ یومٍ

(. عبارت 149گردد(. )ق یبی:  اک بازمیهورم و زندگی به روال عادیشود. هر روز قرصی میتکرار شده و هر شب نو می

بینی  تراک  زمانی در رمان کند. گاهی ه  میرهداد، دلال. بر تراک  شدید زمان می  »کلّ یوم« در اینجا به جای تکرار این

شوند. برای اینکه زمان عال  انس به زمان عال  جنّ شود، به ویژه زمانی که جنّ و انس با یکدیگر گتویز میمتتشی می

ر برهی از رهدادها قابل رصد اس.. به طور  هورد و تنها دمتفاوت اس.. البته این مس له در همه جای رمان به چش  نمی

به کار رفته اس.. زمان در این رمان، تخیّلی اس. و هواننده   الجنیة هایی اس. که در رمان  کلّی تراک  زمان یکی از تکنیک

پری هواند تا زمان، اراده مشتمل بر آزادی باشد که  را به رمزگشایی گفتمان آن و کشن معانی عمیق موجود در آن فرا می

 بخش آن بوده اس..  از آغاز تا پایان رمان تجس 

 گیرییجهنت (4

به   بر اسا  نظریه زمان ژرار ژن.  « غازی ق یبیالجنیةجستار حاضر پس از بررسی و تحلیل مؤلفه زمان روایی در رمان »

 نتایج ذیل دس. یافته اس.:

تا    بردیانواع تداوم و بساامد بهره م  ب،یترتمانند نظ  و  یمختلن زمان ی« از شاگردهاالجنیةق ایبی در رمان » یغاز

 ی زمان یهایاز ناهماهنگ وسته،یپ یسااهتار زمان کیاز  .یمؤثر شاکل دهد. او با وجود تبع  یهود را به شاکل  ییسااهتار روا

در   نگرندهینگر و آگذشاتهبه دو نوع   یشا یپراند. زماناضاافه کرده  .یو عمق روا نوعبه ت هایناهماهنگ نیدور نمانده و ا  زین

نه تنها به ورود   یزمان یشااگردها  نیاساا.. ا  افتهی  یشااتریگسااترک ب  جه،یکار رفته اساا. و در نتبه یداسااتان به هوب نیا

نقش   ها.یشاخ ا  نیروابط ب .یبا گذشاته آنان و کشان ماه ییبلکه در آشانا کندیداساتان کمک م  دیجد یها.یشاخ ا 

 نیا یکاارکردهاا گریاز د  یتحولات آت  یریگیپ  یهوانناده برا  بیا حوادث و ترغ ریباه سااا  یبخشااا دارد. حرکا. ییبسااازا

 .انجامدیم .یروا یبه غنا .یشگردهاس. که در نها

امر  نیکه ا کند،یاز گذشاته اشااره م یمختلف یها یبه تار حیطور صارداساتان، به  یهااز بخش  یاریدر بسا   ساندهینو

  دادهایو رو  ها.یشاخ ا  لیمعنا و تحل  یبه جساتجو  بیکند و او را ترغ جادیهواننده ا  یرا برا  یساؤالات و ابهامات  تواندیم
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از  یببرد و درك بهتر  یاز داساتان پ یشاتریکه به عمق ب  دهدیامکان را م نیبه هواننده ا یخیموارد تار نی. تعدد اکندیم

به باف. داساتان افزوده  یطور مؤثربه  یزمان یهاکیتکن نیداشاته باشاد. ا  ها.یشاخ ا   ندهیگذشاته بر زمان حال و آ راتیت ث

 .شودیم لیتبد زیبرانگالشجذاب و چ یاکه به تجربه کنندیم جادیپر از تنش و انتظار ا ییهواننده فضا یو برا

 یبیکه ق اا  یاگونهحوادث داسااتان اساا.، به شاابردیدر پ یرمؤث  اری« تابع کارکرد بساا الجنیةدر رمان »  بینظ  و ترت

هواننده ارا ه دهد. او  یمنساج  و قابل فه  برا یحوادث را به شاکل  .،یدر روا  یروال منطق کی  .یتوانساته اسا. با رعا

  .یا از آنهاا را در دل روا  کیا هر    ناهیشااا یگاذشاااتاه و پ  دربااره  یاطتعاات  د،یا جاد  یهاا.یا شاااخ ااا   یطور همزماان باا معرفباه

آشانا شاود و به عمق و   ها.یشاخ ا  یایبا دن جیکه به تدر دهدیامکان را م نیبه هواننده ا  یابتکار کیتکن  نی. اگنجاندیم

که هواننده   یحدبه دهد؛یم  شیآن را افزا  .یداستان افزوده و جذاب یبه غنا وهیش  نیببرد. ا یآنها پ انیروابط م یدگینیپ

  ی ها.یشاخ ا  یمانند معرف  .،یاز روا یدر لحظات حسااسا   ژهیوبه کیتکن نی. اکندیادامه داساتان م یریگیبه پ  بیرا ترغ

در   یبینثر ق ااا  یباه توانمناد  ،یتنش و کنجکااو  جاادیو باا ا  دهادیهود را نشاااان م  ریتا ث  د،یا جاد  قیکشااان حقاا  ایا  یدیا کل

  نی توازن ب  جادیدر ا  سااندهنوی مهارتدهنده  ح نشااانوضااوبه  بینوع نظ  و ترت  نی. اکندیم  یانینگارک داسااتان کمک شااا

 نحو مطلوب اس..داستان به شبردیکاراکترها و پ

همسااو با  ییفضااا ن،یو توصاا   یشاا یصااحنة نما ص،یاز جمله تلخ  یمختلن زمان یشااگردها  یریکارگبا به  یبیق اا 

  اتیا از پرداهتن باه جز   زیو پره  یضااارور  اتیا « هلق کرده اساااا.. او باا دقا. در انتخااب جز الجنیةةرماان »  نیمضااااام

 نیبه داساتان هود ببخشاد. ا یهاصا   .یجذاب  قیطر نیتوانساته اسا. بر ع ااره حوادث متمرکز شاود و از ا  ،یرضاروریغ

  یتر قیعم  نیمضاااام  ریبلکه هواننده را درگ  کند،یکمک م  .یدر درك روا لینه تنها به تساااه  یدیتمرکز بر عناصااار کل

جذاب،   یشا ینما  یهامؤثر و صاحنه یفیتوصا   یهاکیکه در پس ظاهر سااده داساتان قرار دارد. با اساتفاده از تکن ساازدیم

در حال  کندیکه هواننده احساا  م یاگونهبه بخشاد؛یم  یشاتریداساتان عمق ب  شارف.یو پ ها.یبه تحول شاخ ا  یبیق ا 

 .کندیرتبا  برقرار ما قاأیعم عیو وقا ها.یداستان اس. و با شخ  یتجربه کردن فضا

 بهره  (بازگو و  مکرّر  )مفرد،از هر ساه نوع بساامد    یبیگف. که ق ا  توانیارتبا  با بساامد و کاربرد آن در رمان، م در

که  یهاصا  نینوع بساامد غالباأ بر مضاام نی. ارسادیتر به نظر مداساتان پررنگ نای در  مکرّر بساامد  حضاور  اما اسا.، جساته

  .یا آنهاا را در ذهن هوانناده تقو  .یا و جاذاب  .یا اهم  قیطر  نیکناد و از ایهاا دارد، تمرکز مبر آن  دیا ق اااد تا ک  سااانادهینو

  نی و ارتباطات ب  یکه به عمق معان دهدیامکان را م نیو موضاوعات، به هواننده ا  نیمضاام  یبا تکرار بره  یبی. ق ا کندیم

عملکرد   ب،یترت  نیزند. بدیاو رق  م یرا برا  یتریو غن تردهینیپ یایدن  جه،یو در نت  ابدیدساا.    دادهایو رو ها.یشااخ اا 

  ختنیو برانگ  یدیکل  نیمضااام  یسااازبه برجسااته  ها،.یرمان، عتوه بر ارا ه اطتعات در مورد شااخ اا   نیمؤثر بسااامد در ا

 .کندیم یانیهواننده کمک شا یکنجکاو

 و مآخذ منابع
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